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ــتين نكته براى ترتيبات نهادى لازمه چنين يكپارچگى،  1 نخس
ــش دولتى»  ــى(Sectoral) «بخ ــاختار  بخش ــن س ــى بي تقاطع
ــى(Spatial) «بخش  ــاختار فضاي ــا س ــى) ب ــتگاههاى دولت (دس
ــت؛ در واقع نياز به  ــوراى شهرها) اس ــهردارى ها و ش عمومى» (ش
ــت كه با تفويض اختيار  ــطح حكومت محلى در ايران اس ايجاد س
ــام امورى كه در  ــوراها براى تم ــهردارى و ش و منابع مرتبط به ش
ــت، مى تواند عملى  ــهر قابل اجرا، اداره و پاسخگوئى اس ــطح ش س
ــت كه در اوايل دهه هشتاد ميلادى  ــود. ذكر اين نكته لازم اس ش
در زمان كودتاى نظامى در تركيه و نيز در اندونزى تحت حكومت 
ــطح حكومت محلّى -حداقل  ــوهارتو، به ضرورت س ديكتاتورى س
ــطح حكومت در كشور از  ــد و اين س ــهرها- پى برده ش در كلان ش
ــه در تهران بدون  ــرارى مديريت يكپارچ ــد. برق آن پس ايجاد ش
ــهردارى و شوراى اسلامى شهر  ــترش حيطه قدرت و عمل ش گس
ممكن نيست و در اين ارتباط اميد است تمهيدات قانونى و تغيير 

رويه بخش دولتى براى خودگردانى شهرها جامه عمل بپوشد.
2 نبايد تصور كرد كه يكپارچگى اكِسيرى است كه به خودى خود، 

مشكلات كلان شهرى غرق در مشكلات را چاره خواهد كرد؛ بلكه در 
صورت تحقق بند پيشين، تازه بسترى فراهم مى شود كه تنها با تغيير 
ــوى توسعه پايدار و شهروند مدارى، مى توان  رويه شهردارى ها به س
به بسيج اجتماعى و منابع نوين با اراده و راه حل  هاى بديع اميدوار 
ــى ها و تباينات در  بود. صرف افزايش كارايى و جلوگيرى از هم پوش
يكپارچگى مديريتى براى مشكلات عظيم تهران كافى نيست و لازم 
ــده اى، در جهت  ــيوه مديريتى دگرگون ش ــت كه با رويه و ش آن اس

دربرگيرندگى تمامى كنشگران توسعه كلان شهر اقدام نمود.
ــازى مديريت منطقه كلان شهرى  3 همچنين در اين يكپارچه س
نبايد از تعبير«مديريت واحد» به معناى ايجاد فرا  شهردارى ابرقدرتى 
ــان مى خواهد همچون  ــالارى مهرب ــود كه گويا پدرس صحبت نم
ــهر و شهروندى  كارفرمايى يگانه و غول پيكر، تمامى عرصه هاى ش
ــت در يكپارچگى مديريت كلان شهر تهران،  را قبضه كند! مى بايس
نظامى هماهنگ كننده از سطح خرد (اجتماعات محلّى/شورايارى ها) 
تا سطح ميانه(مناطق، شهردارى و شوراى اسلامى تهران) و سپس 
ــلامى  ــهرى تهران و شوراى اس ــطح كلان (مجموعه كلان ش تا س
ــو اصل مسئوليت و اجراى  ــتان) به وجودآورد كه از يك س شهرس
ــود و از  امور در پايين ترين مقياس عملى(Subsidiarity) رعايت ش
سوى ديگر، اصل همبستگى و هميارى داوطلبانه اجتماعات محلى 

و مناطق در مجموعه كلان شهرى مدّنظر باشد.

بيش از يك دهه است كه سخن 
از ضرورت يكپارچگى مديريت 
شــهرى در ايران مطرح شده و 
گزافه نيست كه بگوئيم به تكرارى 
ملالت بار و بى نتيجه بدل شــده 
اســت. حال پرسش اين است كه 
چرا چنين ضرورت مسلمّى عملى 
نمى شــود؟ آيا به راهگشايى و 
اثر بخشى اين يكپارچه سازى باور نيست يا آن كه 
اين گونه تمركز زدايى را برنتافته و همچون رقيب تلقى 
مى كنند و در نتيجه مانع اجراى آن هستند؟ جالب 
آنكه در هر يك از اين حالات، آشكارا مخالفتى ديده 
نمى شود و همچنان به «شايد وقتى ديگر» موكول 
مى شــود! در اين نوشــتار كوتاه، فارغ از پرسش 
فــوق، پنج نكته كليدى مرتبط با تحقق يكپارچگى 
مديريت شهرى در ايران و به طور مشخص تهران، 

به هم انديشى گذاشته مى شود :

مظفر صرافى
دكتراى برنامه ريزى
 شهرى و منطقه اى

مديريت يكپارچه شهرى 
در خدمت توسعه اجتماعات محلى

نبايـد تصور كـرد كه 
يكپارچگى اكِسـيرى 
است كه به خودى خود، 
مشكلات كلان شهرى 
غرق در مشـكلات را 
چاره خواهد كرد؛ بلكه 
تـازه بسـترى فراهم 
مى شـود كه با تغيير 
رويه شـهردارى ها به 
و  سوى توسـعه پايدار
شهروند مدارى، مى توان 
بـه راه حل  هاى بديع 

اميدوار بود.
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ــهردارى بر پايه يكپارچگى مديريت  ــازى در شورا و ش 4 ظرفيت س
شهرى، بايد به نحوى صورت گيرد كه با استفاده از توان جمعى مجموعه 
ــدن و كاهش  ــى براى بهره بردارى از فرصت هاى جهانى ش به ابتكارات
تهديدات آن دست يازد. رهنمود كلى در اين ارتباط، ايجاد «مكان هاى 
با قدرت» با اتكاء بر اجتماعات محلى (Local Communities) و 
ــركت هاى فرامليتى است.  در برابر «قدرت هاى بى مكان» مانند ش
ــهر تهران لازم است بنابر متقضيات ويژه  مديريت يكپارچه كلان ش
خود و در راستاى چشم انداز توسعه 1404 جمهورى اسلامى ايران، 
پيشتاز توسعه در تعامل سازنده با شهرهاى منطقه بين المللى خود 

باشد.
ــدف از يكپارچگى  ــادآورى عالى ترين ه ــه ي ــه ب ــين نكت 5 واپس
مديريت شهر باز مى گردد كه عبارت از توسعه پايدار (مجموعه اى 
ــادى و تعادل اكولوژيك)  ــت مندى اقتص از عدالت اجتماعى، زيس
ــت. باور راسخ براين است كه پايدارى مجموعه كلان شهرى جز  اس
ــت. تنها  ــيم آن به واحدهاى اجتماعات محلى ممكن نيس با تقس
ــت كه پيوندهاى پايدار و نيرو بخش متقابل بين  در اين صورت اس
ــتى با طبيعت و با  ــات و محيط به وجود مى آيد و همزيس اجتماع
يكديگر جانشين رقابت با حراج دارايى نسل هاى آينده و «طبيعت 
فروشى» مى شود. از اين رو راهبرد نيل به توسعه پايدار كلان شهرى 
به ايجاد منظومه اى از واحد هاى فضائى خودگردان همراه با توسعه 

ــهرى باز  اجتماعات محلّى در چارچوب نظام مديريت يكپارچه ش
ــت كه گمگشته برنامه ريزى شهرى  مى گردد. اين همان چيزى اس
ــه هاى كاربرى  ــت و گويى با طرح و اجراى نقش ــور اس كنونى كش
ــعه  ــهر موجب توس ــاخت ها و مانند آن ها، كالبد ش زمين و زير س
ــدن مديريت شهرى اين امكان را  اجتماعات مى شود. يكپارچه ش
مى دهد كه علاوه بر كالبد، كاركرد و محتواى اجتماعى و اقتصادى 
را نيز با يكديگر در فرايند برنامه ريزى توسعه مورد توجه قرار داد و 
مهمتر از اين فراورده (Product)، فرايند(Process) مشاركتى 
و در برگيرنده كثرت شهروندان را به راه انداخت؛ فرايندى كه لازمه 

توسعه پايدار و شهروند مدار است.

عالـى ترين هـدف از 
يكپارچگـى مديريت 
شـهر توسـعه پايدار 
است. پايدارى مجموعه 
كلان شـهرى جـز بـا 
تقسيم آن به واحدهاى 
اجتماعات محلى ممكن 

نيست. 

يكپارچه سازى مديريت شهرى نه براى ايجاد قدرتى جديد و 
فراشهرى با رويه هاى گذشته بلكه براى برقرارى حكمروايى 
شايسـته (Good Governance) و ايجـاد رويـه اى نوين 
بـا قابليت بسـيج منابع مردمـى جديد و در نهايت توسـعه 
اجتماعـات محلّى در كلان شـهر تهران بايد پيگيرى شـود؛ 
به سـخن ديگـر، يكپارچگى مديريت پيـش از آنكه تحويل 
فراورده جديدى براى توسـعه شهرى باشـد مى بايست در 
خدمت تحـوّل فرايند توسـعه اجتماعات محلـى-از اركان 

پايدارى- باشد.
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